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زيرآسمان فيروزه اى

عكس روز

كره شمالي شايد مرموزترين كشور دنيا به شمار بيايد كه بسياري از مردم جهان از درون آن بي خبر هستند. حالا اين 
كشور عجيب اقدام به برپايي جشنواره فيلم كرده است. اين فستيوال سينمايي 10روزه كه به مناسبت شصتمين سالگرد 
پيروزي در جنگ آزادي بخش ميهني كره شمالي (جنگ كره در سال هاي 1953-1950) در شهر پيونگ يانگ -پايتخت 
كره شمالي- برگزار مي شود از 27 ژوييه آغاز مي شود و در آن فيلم هاي محبوب وطن پرستانه و داستاني در سينماهاي بزرگ 
و خانه هاي فرهنگ پيونگ يانگ نمايش داده مي شوند. هم زمان با برگزاري اين جشنواره فيلم، نمايشگاه هاي عكس و نقاشي 
ويژه روز پيروزي در پايتخت و ديگر شهرهاي كره شمالي گشايش يافته است.  كيم جونگ اون رهبر كره شمالي گويا توجه 
ويژه اي به برگزاري اين جشنواره ها دارد و قرار است به مناسبت اين تاريخ، رژه نظامي، راهپيمايي زحمتكشان را نيز برگزار 
ــي – هنري «آريران» است كه در  ــنواره،  اجراى پرجمعيت ترين نمايش ورزش كند. از جمله برنامه هاي قابل توجه اين جش
كتاب ركورد گينس وارد شده است.                                                                           عكس: سايت فستيوال كره

با وجود تجمع «جامعه اصناف سينماى ايران»
دادگاه مانع تشكيل

 «خانه سينما»ى جديد شد

ــينماى جديد» از  � ــكيل «خانه س ــع تش «دادگاه مان
ــود كه جمال  ــد.» اين خبرى ب ــاد ش ــوى وزارت ارش س
خندان كوچكى، وكيل خانه سينما، در پى برگزارى مجمع 
عمومى توسط تشكلى موسوم به «شوراى روساى صنوف 
سينماى ايران» كه در 19 تيرماه برگزار شد به خبرگزارى 

ايسنا اعلام كرد. 
ــاد نيز در اين مجمع  او گفت: «ظاهرا ناظر وزارت ارش
ــركت داشته و به عنوان رييس هيات مديره اين تشكل  ش
فرضى انتخاب شده است و مسوولان وزارت ارشاد هم با 
تاييد اقدامات اين گروه اعلام كردند كه قصد دارند امكانات 

خانه سينما را به اين گروه بسپارند.»
در ادامه وكيل خانه سينما اظهار كرد كه خانه سينما 
به اين قضيه شكايت كرده و در نهايت راى دادگاه به نفع 

خانه سينما اعلام شد.
ــرح است: «موسسه خانه سينما  راى دادگاه به اين ش
ــا وكالت آقاى جمال خندان كوچكى و خانم آزاده بيات  ب
ــينمايى ايران،  ــاى اصناف س ــوراى روس ــه ظرفيت ش ب
ــاد اسلامى و اداره ثبت شركت ها و  وزارت فرهنگ و ارش
ــات غيرتجارى درخواست صدور دستور موقت بر  موسس
منع خواندگان رديف دوم و سوم از ثبت و ترتيب اثر دادن 
ــه مجمع عمومى مورخ 92/4/19 خوانده  به صورتجلس
رديف اول و اسناد مترتب بر آن تحت عنوان موسسه خانه 
سينما پيش از ابلاغ را به عمل آوردند. دادگاه به اظهارات 
وكلاى متقاضى در دادخواست توجه كرد، صلاحيت خود 
ــت خواهان  ــت امر را احراز و عدم اجابت درخواس و فوري
ــا تعذر در جبران  ــات ورود ضرر غيرقابل جبران ي موجب
ــنامه خانه سينما كه  را فراهم مى نمايد يا ملاحظه اساس
ــه تاريخ 87/3/20 به تصويب مجمع عمومى فوق العاده  ب
ــينما در 56 ماده رسيده است و آگهى مربوط به  خانه س
ــنامه در روزنامه رسمى كشور و بدون  خلاصه مفاد اساس
ورود به ماهيت دعوا و احراز تبعى و موقتى بودن موضوع 
درخواست و اينكه اجابت درخواست متقاضى تاثيرى در 
ورود يا رد دعواى ماهوى ندارد و با عنايت به پرداخت مبلغ 
200ميليون ريال به عنوان خسارت احتمالى موضوع قبض 
ــماره 0877353-92/4/26 و با استناد به مواد 310،  ش
315، 314، 316، 420، 325 قانون آيين دادرسى مدنى 
ــتور موقت بر منع  ــى فورى دس دادگاه در نتيجه دادرس
خواندگان رديف دوم و سوم از ثبت و ترتيب اثر دادن به 
صورتجلسه مجمع عمومى مورخ 92/4/19 خوانده رديف 
اول و اسناد مترتب بر آن تحت عنوان موسسه خانه سينما 
صادر و اعلام مى نمايد. اين تصميم مستقلا قابليت شكايت 

را ندارد و نظر به فوريت امر بدوا اجرا و سپس ابلاغ گردد، 
ــن اجراى آن طبق تبصره 1 ماده 325 از قانون آيين  ليك
دادرسى مدنى منوط است به تاييد رييس حوزه قضايى.» 
همچنين در پى نوشت نامه آمده است: «مستندا به تبصره 
يك ماده 325 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقلاب در امور مدنى، اجراى دستور موقت اصدارى بلامانع 
است. (معاون قضايى رييس و سرپرست مجتمع قضايى 

شهيد بهشتى تهران/ عليرضا دانش آرا – 92/4/29).»
دايره گچى تهرانى! 

با وجود ابلاغ راى دادگاه به نفع «خانه سينما»، اعضاى 
ــينماى ايران» يا همان «خانه سينماى  «جامعه اصناف س
ــنبه 30 تيرماه روبه روى ساختمان  2»، ساعت 11 يكش
ــتار بازگشايى خانه  ــاد تجمع كردند تا خواس وزارت ارش

سينما شوند. 
ــدار مالكيت «خانه  ــتان عجيب و كش اين روزها داس
ــنامه «دايره گچى قفقازى» نوشته  سينما» يادآور نمايش
برتولت برشت، هنرمند شهير آلمانى است كه آيا بايد بچه 
ــه مادر واقعى اش بازگرداند يا دايه مهربان تر از مادر با  را ب
هزار ترفند او را مال خود خواهد كرد. حالا محمدحسين 
فرح بخش، تهيه كننده اى كه زمانى نه چندان دور در برنامه 
ــينما لقب «خوردنى و پوشيدنى»  «هفت» به منتقدان س
ــينماگران  داد و جمعه پيش هم در اين برنامه دوباره س
را نواخت و بالاخره «شعبان بى مخ» سينماى ايران را پيدا 
كرد، بار ديگر در همين تجمع به ايراد سخنرانى پرداخت 
ــى از كلماتش چنين گفت: «دوستان در خانه  و در بخش
سينما فكر مى كنند كه در دولت بعد بوى كباب مى آيد، 

در حالى كه نمى دانند آنجا «...» داغ مى كنند.»
تعداد افراد حاضر در اين تجمع به 80نفر هم نمى رسد. 
ــول همايون  ــا منقوش به نقل ق ــا اين بار پلاكارده منته
ــعديان در گفت وگو با برنامه هفت بود: «آقاى همايون  اس
ــتيم»، و «ما صنف هاى  ــعديان: ما سياهى لشكر نيس اس
ــايى خانه سينما هستيم.» اصناف  قانونى خواهان بازگش
شركت كننده در اين تجمع، صنف دستياران فيلمبردار 

و مديران تداركات بودند. 
در اين تجمع حبيب االله كاسه ساز اعلام كرد: «ضمن 
احترام به كسانى كه مقابل خانه سينما رفتند بايد بگويم 
درست است شما كارشناس و متخصص هستيد و براى ما 
بزرگواريد اما خواهش مى كنم عزيزان ما در تداركات را هم 
تحويل بگيريد و حس نكنيد كه اينها كارگران ما هستند.»

در ميان اين جمع جمال شورجه، حسين فرح بخش، 
عبداالله عليخانى، محسن محسنى نسب، مسعود اطيابى، 
مرتضى شايسته، مجيد كريمى، حبيب االله كاوش، محسن 
ــتند. پس از دو  روزبهانى، كيوان امجديان و... حضور داش

ساعت اين تجمع پايان يافت. 

تجليل از استاد 3 نسل از تئاترى ها 

«ناظرزاده كرمانى» متن تئاتر ماست
ــده اى كه شامگاه شنبه  همه چهره هاى شناخته ش
ــت ونهم تيرماه به تماشاخانه ايرانشهر آمده بودند،  بيس
از دانشجويانش بودند. دانشجويان سابق و هنرمندان و 
همكاران امروز. او نامش را به سالن شماره يك تماشاخانه 
شماره يك ايرانشهر داده است اگرچه به اندازه بعضى از 
دانشجويان سابقش در ميان مردم شناخته شده نبود؛ اما 
يكى از پايه هاى آموزش تئاتر در 30 سال اخير بوده و به 
همين دليل است كه از اين پس آن دانشجويان افتخار 
ــالن «دكتر فرهاد ناظرزاده كرمانى»  مى كنند كه در س
اجرا خواهند داشت. شبى كه شاگردان از استاد گفتند 
ــاهد پرده بردارى از لوح سالن  و از او تجليل كردند و ش
ــتاد توسط جمشيد مشايخى و هما روستا  با تصوير اس

بودند. مراسم در همان سالن برگزار شد.
ــاخانه ايرانشهر كه صحنه آن با  سالن بزرگ تماش
دكور متفاوتى از برنامه هاى رسمى پر شده بود، طراحى 
دكور را منوچهر شجاع انجام داده بود. يك نيم ست مبل 
راحتى كرم رنگ با ميزى كه رويش فنجان و قورى چاى 
ــت. اما در دو سوى اين دكور لوح هاى تقدير و  قرار داش
جوايز دكتر ناظرزاده قرار داشت و در سوى ديگر شمار 
زياد هداياى نهادها و دانشگاه هايى بود كه به مناسبت 
ــمار دانشگاه هايى كه  ــده بودند. ش تقدير از او آماده ش
ــروه تئاتر بوده يا  ــرزاده در آنها بنيانگذار گ ــاد ناظ فره

تدريس كرده كم نبود. 
ــران و  ــگاه ته ــاى زيباى دانش ــكده هنره از دانش
ــگاه آزاد تا  ــز دانش ــينماتئاتر تهران مرك ــگاه س دانش
ــبورگ فرانسه. اما شايد مهم تر از اين،  دانشگاه استراس
حضور و يادداشت هايى بود كه دانشجويان سابق براى 
ــتاده بودند. از يادداشت استاد بزرگى چون  استاد فرس
ــاره او و خانواده  ــتانى پاريزى كه درب محمدابراهيم باس
ــد كرده نوشته و افسوس  فرهيخته اى كه او در آن رش
خورده بود كه به دليل نبودن در تهران نمى تواند در اين 
مراسم شركت كند؛ تا صحبت هاى محمدرضا اصلانى 
در اين مراسم كه گفت اگر خود ناظرزاده كرمانى نبود؛ 
ــتاد  ــم نمى آمد. اما فرهاد ناظرزاده كه اس به اين مراس
اصطلاح سازى براى تئاتر است - و اين را در فيلم مستند 
متفاوت كه حميدرضا اردلان ساخته بود نيز گفت-براى 
صحبت كردن واژه كم آورده بود. او بعد از صحبت هاى 
مجيد سرسنگى يكى از دانشجويان سابقش كه حالا هم 
در دانشگاه همكارش هست و هم مديريت تماشاخانه 
ــهر را برعهده دارد و بانى اين مراسم بود به روى  ايرانش
صحنه رفت و گفت: «من كه واژه ساز تئاتر هستم، دچار 

تنگناى واژگانى شدم.» 
او با سپاسگزارى از برگزارى چنين مراسمى گفت: 
«ويژگى اين مراسم شايد ديدن بسيارى از دوستان پس 
ــد. ديدن حميد فرخ نژاد يا  ــال ها دورى از آنها باش از س
ــب پرواز دارد و رفت. ما از  ــار كه گفت امش حميد افش
ــيارى از  ــجويى خاطرات زيادى داريم. بس دوران دانش
دوستان را امشب بعد از 25 سال ديدم كه موجب شد 
ــته داشته باشم و حتى  ــفرى دوباره به دنياى گذش س
ــب به اين محل دعوت  فراموش كنم به چه دليل امش
ــده ام؛ حتى مى خواستم به آنها پيشنهاد كنم با هم  ش

قهوه اى بخوريم.»

ناظرزاده با مقدمه كوتاهى درباره متن اين شعر «از 
جمادى مردم و نامى شدم مولانا» گفت: «دليلم از آنچه 
ــير متن بيان كردم آن بود كه همانند  درخصوص تفس
ــعر مولوى تاويل مى شود بايد گفت اگر  آنچه از اين ش
انسان بخواهد زنده بماند بايد دايما بميرد و زاده شود و 
اين تاويل من از اين شعر است. رستاخيز تاويل چيزى 
است كه در اين سال هاى پايانى عمر از اين شعر برداشت 
كرده ام، يعنى انسان بايد مدام بميرد تا زنده و جاويدان 

بماند.»
به گفته اين استاد هنرهاى نمايشى: «هنر همزمان 
ــاس پايه هاى محكم و استوار بنا شود كه  مى تواند براس
ــدام ادامه پيدا كند تا  ــود و اين رويه م بميرد و زنده ش
سرانجام بازگشتى ققنوس وار داشته باشد؛ چراكه در غير 
ــاى امرى جاويدان و اثرگذار به  اين صورت هنر به معن
ــود.  هيچ وجه رخ نخواهد داد و به مرداب تبديل مى ش
ــى» و شمايل نگارى تئاتر ايران،  اميدوارم «ريختار شناس
ــى دوباره در  زايش مجددى را تجربه كند و با دگرديس
آينده به پروانه اى بدل شود و رو به بالا پرواز كند؛ تا به 
اين واسطه رستاخيزى را در تئاتر ايران شاهد باشيم كه 

موجبات زندگى جاويد آن فراهم شود.»

ــينماگر شناخته شده، بعد از  محمدرضا اصلانى س
ــد به روى  كليپ كوتاهى كه درباره ناظرزاده پخش ش
ــر ناظرزاده به مدت  ــه رفت و گفت: «بايد به دكت صحن
ــلام كرد. او در اين 30سال يك متن براى  ــال س 30س
تئاتر بوده است. تاريخ تئاتر دانشگاهى مان را مى توانيم 
ــالا جواب مى دهد و  ــم. كارى كه او كرد ح در او ببيني
ــرو  ــيار پيش ــل جوان مى بينم بس تئاترهايى كه از نس
ــتند و من را متحير مى كنند. اگر دكتر ناظرزاده و  هس
چند نفر ديگر نبودند تئاتر ما بعد از انقلاب اسلامى در 
ــت ترين وضعيت خود قرار مى گرفت. كارى كه  فرودس
ــت  ــى تئاتر كرده اس دكتر ناظرزاده در اصطلاح شناس
ــتان ادب ما متاسفانه نتوانسته انجام دهد. در  فرهنگس
ــازمانى و نهادى انجام  اين ملك افراد به تنهايى كار س

مى دهند.»
ــيار به داخل  بعد از حرف هاى اصلانى ميكروفن س
ــابق درباره  ــجويان س ــد تا بعضى از دانش جمعيت آم
ناظرزاده كرمانى صحبت كنند. حميد فرخ نژاد نخستين 
ــجو بود كه گفت: «وقتى در سال 68 وارد دانشگاه  دانش
ــان بود. براى ما  ــدم نخستين استادى كه ديدم ايش ش
بچه هاى شهرستانى از همه جا بى خبر، آنقدر قشنگ بود 

ــم دكتر  ــه اس كه ديد ما را به تئاتر تغيير دادند. هميش
ناظرزاده كرمانى براى ما يادآور لحظات خوب زندگى مان 
است و از اين رو از استاد ناظرزاده بابت همه بزرگوارى ها 

و خوبى هايش ممنونيم.»
فرخ نژاد گفت: «من آدم مهمى هستم كه ويراستارى 

سه كتاب از كتاب هاى استاد را انجام داده ام.»
ــين مسافر آستانه  فرخ نژاد بعد ميكروفن را به حس
ــپرد كه گفت: «افتخارى است كه اين شب با شكوه  س

به نام شما نام گذارى شده است.»
پانته آ بهرام دانشجوى ديگرى بود كه گفت اعتراف 
مى كنم از استادم چيزى ياد نگرفتم: «استاد شما هميشه 
ــاطيرى صحبت  آنقدر خوش تيپ و جذاب بوديد و اس
ــه  ــواد بوديد كه من كه تازه از مدرس مى كرديد و با س
ــدم. مى خواستم  ــگاه آمده بودم محو آن مى ش به دانش
ــاره كلاس  ــرم براى من دوب ــم كه يك ت خواهش كن

بگذاريد.»
ــعرى براى ناظرزاده سروده بود و  ــر اسدى ش افس
اصغر همت آن را خواند. فردوس حاجيان كه رياست 
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز را دارد درباره استادش 
صحبت كرد و از تاسيس رشته دكتراى پژوهش هاى 
تئاتر به نام ناظرزاده كرمانى در دانشگاه آزاد خبر داد. 
ــگاه رفته بود نيز  عليرضا نادرى كه از جنگ به دانش
گفت: «نسل من، فرخ نژاد و فرهادى، اميدى به آينده 

نداشتيم. 
ــير درستى از نطفه تا مرگ  براى اينكه انسان س
ــق بودن است.  ــد نيازمند قهرمان يا عاش داشته باش
دكتر ناظرزاده كرمانى قهرمان ما نبود ولى ما عاشقانه 
دوستش داشتيم و او به نسل ما اميد به آينده را داد.»

ــيرينى كه دكتر فرهاد ناظرزاده  بعد از خاطره ش
ــايخى تعريف كرد نوبت به  ــيد مش كرمانى از جمش
رونمايى از لوح سالن استاد ناظرزاده كرمانى توسط 
ــايخى بود كه به وسيله  ــتا و جمشيد مش هما روس
ــن در خارج از سالن انجام شد. روستا  ويديو پروژكش
گفت: «من ايشان را از طريق سمندريان مى شناختم 
ــاى ناظرزاده  ــرام درباره آق ــچ گاه جز با احت و او هي

نمى كرد.» صحبت 
مشايخى نيز قبل از پرده بردارى گفت كه افتخارش 

شاگردى پدر استاد ناظرزاده بوده است. 
ــگان فرهاد  ــم با رونمايى از كتاب نمايش اين مراس
ــالن  ــيد. اما بيرون از س ــرزاده كرمانى به پايان رس ناظ
استاد فرهاد ناظرزاده كرمانى، چهره هاى شناخته شده اى 
ــتاد كنند؛ كم نبودند.  ــه آمده بودند اداى دين به اس ك
جمشيد مشايخى، ولى االله شيراندامى، گوهر خيرانديش، 
ناصر آقايى، حسين مسافرآستانه، افسانه ماهيان، اصغر 
ــان، عليرضا نادرى،  ــتا، فردوس حاجي همت، هما روس
ــنا، اصغر دشتى، بهرام افشارى،  ياسر خاسب، قادر آش
نويد محمدزاده، شهره سلطانى، محمد حاتمى، هادى 
مرزبان، بهروز بقايى، آتش تقى پور، پانته آ بهرام، حميد 
فرخ نژاد، شكرخدا گودرزى، رضا ثروتى، رحمت امينى،  
كوروش سليمانى، نصراالله قادرى، على سليمانى، اشكان 
ــى بودند كه در اين  ــژاد و رضا گوران چهره هاي خليل ن

مراسم حضور داشتند و لوح يادبود را امضا كردند. 
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گزارش روز

سينماى مدرن به روايت دكتر الستى

چهره روز

مسعود كيميايى
 همزمان با كليدزدن فيلم جديدش: 

مردهاى فيلم هاى من پير شده اند

شرق: مسعود كيميايى بيست وهفتمين فيلم خود را  �
در شب 29تيرماه واقع در ساختمانى در خيابان فرشته 
كليد زد؛ منتها اين بار شخصيت هاى اصلى فيلمش يك 
ــار. بعد از عناوين مختلف،  ــت با بازى مهناز افش زن اس
ــنهاد شده بود كه به  آخرين عنوان فيلم «متروپل» پيش
ــاد واقع  دليل خارجى بودن واژه، مورد قبول وزارت ارش
نشد. او در اين مورد گفت: «شخصيت اصلى اين فيلم يك 
زن است. چون ديگر مردهاى فيلم هاى من پير شده اند 
ــده «متروپل» مانده اند.»  ــينماى تخريب ش و در همان س
ــينما در گفته هايش به علاقه  ــن كارگردان مطرح س اي
ــاره كرد و توضيح داد: «اين  خود به سينما «متروپل» اش
سينما تاثير بسيارى بر روحيه من گذاشت و آرام آرام به 
سمت سينماى ازدست رفته، خيابان ازدست رفته و محله 

از دست رفته خودم رفتيم.» 
ــخصيت اصلى زن فيلم كيميايى  «خاتون» عنوان ش
ــت كه در اين مورد توضيح داد: «او به دليل حادثه اى،  اس
جايى را براى پناه بردن ندارد. ساعت 12 شب وارد باشگاه 
بيلياردى مى شود كه قبلا سينما بوده.»  پيش از اين علاقه 
كيميايى به سالن سينما به عنوان لوكيشن فيلم هايش 
ــت؛ «رضاموتورى»، «رييس» و....   ــابقه اس ــبوق به س مس
محمدرضا فروتن، پولاد كيميايى ، ساعد سهيلى  و سحر 
ــتند.   ــاهى از ديگر بازيگران اصلى اين فيلم هس دولتش
عليرضا زرين دست به عنوان فيلمبردار ششمين فيلمى 
است كه با كيميايى همكارى مى كند. مسووليت صداى 
ــده و سعيد ملكان  ــحاق خانزادى سپرده ش فيلم به اس
براى نخستين بار به جمع همكاران اين كارگردان سينما 

پيوسته و مصطفى خرقه پوش تدوينگر  فيلم است. 

خبر روز

تجمع در تالار رودكى
شرق: تعدادى از نوازندگان اركستر سمفونيك و گروه  �

ــبت  كر در تالار رودكى تجمع كردند تا اعتراض خود را نس
به ناديده گرفتن حقوق مادى و معنوى شان نشان دهند. 

ــروز، 30 تير در تالار رودكى  اين تجمع صبح دي
برگزار شد. تعدادى از نوازندگان اركستر سمفونيك و 
كر به دليل بى توجهى به امور مالى و قراردادهايشان 
ــته عملى نشده است و همچنين  كه از 10ماه گذش
ــار  ناديده گرفتن حقوق معنوى خود در زمينه انتش
آثار صوتى و تصويرى اعتراض كردند. در همين حال 
عليرضا پاشايى، مدير دفتر موسيقى وزارت ارشاد نيز 
ــبت به انعقاد قراردادها  در ديدار با اين نوازندگان نس

قول داده است. 

هفت جهان

«كيت وينسلت» در يك فيلم علمى
مهر: 16سال پس از بازى در فيلم «تايتانيك» كيت  �

وينسلت به فيلم علمى- تخيلى «واگرا» پيوست. سايت 
ــينماى  ــهور س خبرى «رپ» اعلام كرد، اين بازيگر مش
ــى و تئو جيمز  ــايلين وودل ــس در اين فيلم با ش انگلي
همبازى مى شود. «واگرا» اقتباسى از رمان علمى-تخيلى 
ــخصيت به نام هاى  ــت و ماجراى دو ش ورونيكا راث اس
ــور (جيمز) را روايت مى كند  تريس پريور (وودلى) و ف
كه سعى دارند نقشه نابودكردن همه جهان هاى واگرا و 

متفاوت را خنثا كنند. 

فرزانه ابراهيم زاده

ــى «ساختارهاى مدرن سينما  بهناز شيربانى: جلسه بررس
ــته در مارين باد» به  ــال گذش و ادبيات» با نگاه به فيلم «س
كارگردانى كار آلن رنه و رمان «صداع» نوشته سودابه فضايلى 
با حضوردكتر احمد الستى دكتراى زيبايى شناسى سينما و 
ــينما» روز شنبه در خانه  «محمدرضا اصلانى، كارگردان س
هنرمندان ايران برگزار شد.  در ابتداى اين نشست محمدرضا 
ــال گذشته در  ــاره به انتخاب نمايش فيلم «س اصلانى با اش
مارين باد» و نقدوبررسى آن گفت: «اين فيلم نگاهى پيشرو 
به رابطه سينما و ادبيات دارد. فيلمنامه اين فيلم سينمايى 
اقتباسى و روايت فيلم بصرى- ادبى است و به نوعى ادبيات 
سينماست و ما قصد داريم تا بيشتر به رابطه ساختارى اين 

فيلم بپردازيم.» او ادامه داد: «اين فيلم يك نمونه اعلا از يك 
فيلم مدرن است و نمونه ادبى اين نوع ساختار، رمان «صداع» 
نوشته خانم سودابه فضايلى است كه الگوى نماد شناختى 

اين كتاب مساله بسيار مهمى است.»
در ادامه دكتر الستى گفت: «در سينماى فرانسه قبل از 
پيدايش و ساخت اين فيلم به نظر مى رسيد يك هواى تازه به 
بدنه سينماى فرانسه تزريق شود. البته در كنار فرانسه يكى 

از پرتوليد ترين كشور ها در زمينه ساخت فيلم، آمريكا بود كه 
ــده بود. در دهه 50 تلويزيون به  در آن زمان دچار بحران ش
خانه هاى مردم آمده بود و تماشاگران سينما كم شده بودند. 
در ايتاليا هم شرايط سينما خيلى خوب نبود. همين طور در 

آلمان و انگلستان.»
ــاره به  ــش با اش ــه صحبت هاي ــتى در ادام ــر الس دكت
ــتى هاى سينماى كلاسيك گفت: «بزرگ ترين مشكل  كاس

فيلم هاى كلاسيك اين بود كه روايت را سرراست مى گويد. 
انتهاى فيلم به نويسنده سپرده مى شود و تماشگر بعد از پايان 
فيلم هيچ سوالى در ذهنش باقى نمى ماند.» او در مورد شيوه 
روايت در اين فيلم سينمايى گفت: «برخلاف سال هاى اول 
موج نو كه اگر كارگردانى تمايل داشت شخصيت صحنه اى 
را از گذشته به ياد بياورد بايد با يك كات مستقيم به گذشته 
يا زمان حال يا آينده مى رفت، در اين فيلم ما قادر نيستيم 
ــخيص دهيم چه زمانى گذشته است يا حال و اين ايراد  تش
نيست، بلكه يك امتياز است.» او افزود: «يكى از زيبايى هاى 
ــوى متن ها يا نوعى از  ــت كه به س فيلم هاى مدرن اين اس

روايت مى روند كه به نوعى سفرهاى ذهنى هستند.»

فرانك آرتا

پيام اصغر فرهادى براى بزرگداشت ناظرزاده

دانشگاه را با شما آغاز كردم
آقاى ناظرزاده عزيز در زندگى هر كدام از ما كسانى هستند كه براى همه عمر خاطرشان در گوشه دنجى از ذهن 
بى آنكه رنگ ببازد يا غبار فراموشى بگيرد محفوظ مى ماند،  تعدادشان زياد نيست و دير به دير و هرازگاه كسى 
به اين جمع اضافه مى شود، حتما شنيده ايد كه مى گويند:«فلانى خاطرش عزيز است.» شما يكى از آنها هستيد. 
ــما آنجاييد با كت و شلوار سرمه اى تيره رنگ ، پيراهن  ــه هاى ذهنم را مى گردم ش گاه گاهى كه در خلوت گوش
يقه بلند سفيد و كفش هاى سياه تازه واكس خورده ، يك دست در جيب شلوار و دست ديگر از شكاف بالاى دگمه 
بسته شده كت روى سينه ، با لبخندى كه نه رنگ باخته و نه به خنده نشسته و موهايى كه هنوز جوگندمى اند. 

من دانشگاه را با شما آغاز كردم و اين آغاز از عزيزترين خاطرات من است. با مهر.


